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  4- خانوادة خوب|  بقعة شيخ طرشتي
توجه ندارند اصلاً  يكه به فرزندآور يكسان/ !رنديگ ياشتباه م يخانه را با مبل راحت ها يبعضپناهيان: 

در واقع امكان لذت بردن  كند يكه در مقابل شوهرش تواضع م يخانم /اند خانواده را متوجه نشده يمعنا
كه مادر محبوب باشد و پدر مطاع، بچه تعادل خواهد  يا خانهدر /داده شيافزا اش يخودش را از زندگ

 برخوردارند يكه از تعادل روح ديوصلت كن ييها با خانواده ت/داش

 يورزش ـ ةبرنام ـ ايورزشگاه  كيمانند نگاه به  ديكه نگاه آنها به خانواده با ي! در حالرنديگ ياشتباه م يخانه را با مبل راحت ها يبعض :پناهيان
و آشـكار   اديز اريبس يها در خانواده، زن و مرد با تفاوت آنها شود. يكند و باعث رشد و تعال نيآنها را وادار به حركت و تمر خواهد يم باشد كه

 ـ. اگـر شـما ا  شـود  يم ييها يو هم موجب تلخ شود يم ييها ينيريها هم موجب ش تفاوت نيكه ا رنديگ يقرار م گريدر كنار همد مسـأله را   ني
را  شيهـا  يت تحمـل و برخـورد مناسـب بـا تلخ ـ    يداشت و نه ظرف ديرا خواه شيها ينيرياز ش يبرخوردار تينه ظرف د،ينكرده باش ينيب شيپ

 ـا يها ها و تناسب تا تعارض  جهات را در خانواده كنار هم قرار داده يليدو جنس مخالف و متفاوت از خ نيداشت. اصلاً خدا ا ديخواه دو در  ني
در قبال هم انجام  ييها العمل عكس چهمشترك  يكه دارند، در طول زندگ ييها اختلاف ةهم رغم يدو عل نيا نديود و ببش دهيد گريكنار همد

  را كامل كنند و به تكامل برسند. گريهمد ديكه با هم دارند با ييها ها و تفاوت اختلاف ةدو (زن و شوهر) با هم ني. در واقع ادهند يم
را در ادامـه  » خـانوادة خـوب  « بـا موضـوع   بقعـة شـيخ طرشـتي   عليرضا پناهيان در حجت الاسلام نراني سخروز  چهارمينهايي از  بخش

    خوانيد: مي

/ انتقاد از هاي ناصحيحي است كه از ازدواج در ذهن مردم شكل گرفته يكي از دلايل تأخير در ازدواج، تلقي
 »كرد و رفت زن گرفت! چارهيخودش را ب يفلان«تكه كلام 

  اصلاح كنيم. ابتدا بايد ببينيم نگرش و » خانواده«قدم براي رسيدن به يك خانوادة خوب بايد نگاه و تلقي خود را نسبت به در اولين
ينيم؟ آيا ببشكوه بااده را يك مفهوم باعظمت و گونه است كه خانو آيا تلقي ما نسبت به خانواده اينتلقي ما نسبت به خانواده چيست؟ 

و  ل بـودن محل وآن را بينيم يا  لطافت و مهرباني مي با اي شبيه پادگان يا ورزشگاه البته توأم و مجموعه خانواده را محل خودسازي
بينيم كه فقط محل استراحت و غذا خوردن است يـا آن را جايگـاهي    آيا خانواده را شبيه مسافرخانه مي كنيم؟ تلقي مي راحتي مطلق

 دانيم؟ براي ايفاي نقش و مسئوليتي مهم مي

 فلاني خـودش را بيچـاره   «گويند:  ها تلقي منفي و نادرستي نسبت به خانواده دارند. مثلاً مي بعضي اسفانهمت
كند؟ يك خـانم   دانيد يك خانم باهوش چه شوهري را انتخاب مي مي«گويند:  يا مي» كرد و رفت زن گرفت!

ن خواهد داشت و بـه  روي جوانا اين حرفها به لحاظ رواني اثر بدي »كند! وقت ازدواج نمي باهوش اصلاً هيچ
هاي ناصـحيحي   كند. يكي از دلايل تأخير در ازدواج همين تلقي آنها را نسبت به ازدواج خراب مي مرور تلقي

دربـارة  كـه   اسـت  هـايي  كـلام  كهّتهاي غلط همين  نشانة اين تلقي است كه از ازدواج در ذهن مردم شكل گرفته است.
بـافي   ، يا دربـارة آن منفـي  كنند ميآميز بيان  هاي تشكيل خانواده را به صورت مبالغه سختيها  بعضي اينكهاند، يا  درست كردهازدواج 

 هاي خانواده شكر كند. ها و خوبي ايم كه از بابت زيبايي كمتر كسي را ديده متاسفانه و كنند مي
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  ونـه همسـري انتخـاب كنـيم يـا بـراي ازدواج       بر اينكـه چگ  ،از تشكيل خانواده خيلي مهم است. تلقي ما نسبت به خانوادهتلقي ما
ها در انتخاب داماد، نسبت به مال و اموال يا سطح اجتماعي يـا   اينكه بعضي خانواده اي برويم، تأثير دارد. فرزندمان سراغ چه خانواده

و شايد خـانواده را  كنند به خاطر اين است كه تلقي آنها نسبت به تشكيل خانواده، درست نيست  سطح سواد او خيلي سختگيري مي
آيد! اگر ما  اين آقا پسر زياد به من نمي«گويند:  ها صريحاً مي بعضي از دختر خانم دانند. گرفتن و فخرفروشي مي قيافهاي براي  وسيله

كننـد و   زنـدگي مـي  » گويند مردم مي«در ظرف  رادقبيل اف اين» آيند! گويند اين دوتا به هم نمي با هم در خيابان راه برويم، مردم مي
 اش بگويند. شان از خانواده به اين بستگي دارد كه مردم چه چيزي درباره تلقي

 سكوت كند رد در قبال سخن تلخ همسرش بايدمشناسند/  خيلي از آقايان طبيعت زن را نمي

 نـه  - هـا  كـه طبيعـت خـانم   داننـد   شناسند و تلقي درستي ندارند. مثلاً نمـي  كنند اصلاً جنس زن را نمي ازدواج مي كه خيلي از آقايان
وقتـي از  كنند و  ر مطلق انتقاد و ناشكري ميكنند به طو طور است كه وقتي زبان به گله و شكايت باز مي اين - اي خودساختهه خانم

جهِا ساعةً لأنََّها إذِاَ غضَبت علىَ زو(»من اصلاً هيچ خيري از تو نديدم!«شوند، ممكن است به او بگويند:  دست شوهرشان ناراحت مي
وقتـي   )2/554؛ من لايحضـره الفقيـه/   لاَ يشكْرُنَْ الكْثَيرَ إذِاَ منعنَ القْلَيلو  14/244؛ مستدرك الوسائل/تقَوُلُ ما رأيَت منكْ خيَراً قطَُّ

شوهر بايد  طور نيست و نواقعاً ايدر حالي كه  شود كه شوهرش تصور كند او از شوهرش متنفر است بگويد باعث مي يك زن اين را
زنند (گاهي زبانشان تلخ  چندان خوب حرف نمي شماها در گفتگو با  خانم«فرمايد:  ) ميص(پيامبر اكرمدر چنين مواردي سكوت كند. 

ي اســترُوُا العْــو  ... إنَِّمــا النِّســاء عــي؛ و شــما مــردان ايــن مســأله را بــا ســكوت خودتــان پوشــش دهيــد اســت)يــا نارســا و تنــد 
     )3/390الفقيه/ لايحضره منو  5/535كافي/»(باِلسكوُت

 هـا هـم    گيرند كه اين تفاوت هاي بسيار زياد و آشكار در كنار همديگر قرار مي زن و مرد با تفاوت ،در خانواده
بينـي نكـرده    ايـن مسـأله را پـيش   شما شود. اگر  هايي مي شود و هم موجب تلخي هايي مي موجب شيريني

هايش را خواهيد داشت و نه ظرفيت تحمل و برخـورد مناسـب بـا     نه ظرفيت برخورداري از شيرينيباشيد، 
كنـار  خـانواده  در را و متفاوت از خيلي جهات دو جنس مخالف اين خدا هايش را خواهيد داشت. اصلاً  تلخي

 ـببي و همديگر ديده شود در كنار دوهاي اين  ها و تناسب تعارض تا  هم قرار داده رغـم همـة    علـي  ن دوند اي
اين  در واقع. دهند هايي در قبال هم انجام مي العمل چه عكسدر طول زندگي مشترك  هايي كه دارند، اختلاف

 همديگر را كامل كنند و به تكامل برسند.  بايددارند  هايي كه با هم ها و تفاوت همة اختلافبا (زن و شوهر) دو 

من هم برايت اگر : (ص)امبريپ /»ين را خدا براي من خواستها«كردي بايد بگويي: هر همسري كه انتخاب 
 باز همان همسري كه خدا مقدر كرده نصيبت خواهد شد دعا كنم

 القاعـده   كننده نيستيد، لذا هر انتخابي كه صورت گرفت علي شما در امر انتخاب همسرتان دقت كنيد اما بدانيد كه خودتان زياد تعيين
و بگوييـد: حتمـاً    تحمل كنيد زندگي داشتيد،در  كه بعداً مشكليو هر   هر تلخيو » راي من خواسته استاين را خدا ب«بايد بگوييد: 

(مگر اينكه برخي موارد نادر پيش بيايد، كـه شـرحش   .داد نمي شراهم قرار براي من سازنده است و الا خدا سراين تلخي و مشكل 
و وقتي به وظيفة خود عمل كرديد هر چيزي كه براي يفة خود عمل كنيد، در انتخاب همسر به وظ لذا شما )خارج از اين بحث است.

ل، ميكائيل و فرشـتگان حامـل   حضرت جبرائيپيامبر همراه با  منِاگر «پيامبر اكرم(ص) فرمودند: شما پيش آمد، خواست خدا بدانيد. 
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ظر گرفته، نصيبت نخواهد شد؛ لو دعا نصيبت شود دعا كنيم، جز آن همسري كه خدا برايت درن خوب همسريك براي اينكه عرش 
ت لكبُإلاّ المرأةَ التي كت جتَرشِ و أنا فيهمِ ما تزَولةُ العم16500ميزان الحكمه/ح»(لك إسرافيلُ و جبِريلُ و ميكائيلُ و ح( 

 پيدا  خودم را خواهم كفُو من مي«گويند:  ، ميكنند انه برخورد ميسختگيرخيلي انتخاب همسر  درها كه  بعضي
مهم اين است كه تحليل شما از آن چگونه زن و شوهر درست است ولي » كفو بودن«البته اصل قضية » كنم!

بهترين همسر براي شما همسري است كه شما با زندگي كردن در كنار او بتوانيد عيوب خود در واقع باشد. 
 .را برطرف كرده و رشد كنيد و به پروردگار عالم تقرب پيدا كنيد

توجه ندارند اصلاً  /كساني كه به فرزندآورياست ها ناشي از تلقي اشتباه نسبت به ازدواج  ري از طلاقبسيا
 اند  متوجه نشدهمعناي خانواده را 

 اند تاب بياورند و تحمل كنند، به طلاق كشـيده شـود ولـي     ها به دليل اينكه زن و شوهر واقعاً نتوانسته ممكن است بعضي از ازدواج
 آنهـا تلقـي  اساسـاً   ناشي از اين است كـه  ها نسبت به مقدرات عالم است و توجهي آدم گري و بي ها به خاطر ناشي لاقبسياري از ط

گيرند! در حالي كه نگاه آنها به خـانواده   ها خانه را با مبل راحتي اشتباه مي بعضي نسبت به ازدواج اشتباه بوده است.
و  خواهد آنها را وادار به حركت و تمـرين كنـد   رزشي باشد كه مينگاه به يك ورزشگاه يا برنامة و مانندبايد 

 . باعث رشد و تعالي آنها شود

 عاطفي نيز هست، تلقي ما نسبت به همسري چيست؟ يكي از نكاتي كه در همسري وجود دارد، لذايذ جنسي است. در كنارش لذايذ 
هاي بسيار مهم  يكي ديگر از قسمت .كارها را به عهده بگيرند)اينكه هر يك از زن و مرد بخشي از يعني نيز هست(تعاون در زندگي 

هـا دربـارة فرزنـدآوري     ها كمترين توجه را بـه آن دارنـد. خيلـي    است كه شايد مهمترين بخش زندگي باشد كه خيلي» فرزندآوري«
تلقي آنها از خـانواده و زنـدگي   چه؟  اند خانواده يعني اينها اصلاً متوجه نشده ،شوند كنند يا محدوديت قايل مي خودشان را كنترل مي

زند  جاي اينكه حركت كند، فقط بوق مي شود و به اند و او سوار مي مثل كسي كه به او يك ماشين دادهمشترك تلقي درستي نيست. 
 شود! و پياده مي

 ـ ها از خانواده  تلقي غربي  ل بـه  طوري بوده كه فرزندآوري در درجة اول قرار نداشته، تعامل و تحمـل و تكام
واسطة تضارب بين زن و مرد برايشان اهميت نداشته و لذا بعد از مدتي به اين نتيجه رسيدند كه اصلاً مـن  

توانم لذت جنسي خود  چرا بايد به طور مداوم با يك جنس مخالف زندگي كنم؟! به جاي تشكيل خانواده مي
كنم! جالب است كه  و گربه زندگي مي را از راه ديگري تأمين كنم، و اگر هم خواستم زندگي كنم، با يك سگ

كننـد از تعـداد كسـاني كـه بـا       تعداد كساني كه با سگ و گربه زندگي مي در اين جوامع آمارها،برخي طبق 
تواننـد يـك    هسـتند نمـي  طلب  و راحتاز بس خودخواه كنند بيشتر است! چون آنها  همسر خود زندگي مي

توانم  مي همسرتر از يك  من يك سگ را خيلي راحت«گويند:  يمانسان ديگر را در كنار خود تحمل كنند لذا 
خواهند يك انسان ديگر در كنارشان باشد كه احياناً گاهي با او اختلاف  چون نمي» در كنار خودم تحمل كنم!

 پيدا كنند و اذيت شوند و اين باعث شوند كه رشد و تكامل پيدا كنند.
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دا وارد ص كنند/پدر نبايد يواشكي و بي» تغافل«ندان خود پدر و مادر بايد نسبت به برخي خطاهاي فرز
 گيري كند خانه شود تا مچ

  ًمرد وقتي وارد خانه شـد بـه اهـل    «فرمايد:  امام صادق(ع) ميخانواده حرمت خاصي دارد كه زن و مرد بايد آن را رعايت كنند. مثلا
 خواهـد وارد  وقتي كه مي و ا وظيفه دارند به پدر خانه سلام كنند)اش سلام كند (منتظر نباشد كه به او سلام كنند هرچند آنه خانواده

كنـد بـراي   اش را از آمدن خود با خبر  هنگام ورود با صداي كفش و با سرفه كردن، خانواده زند وبخانه شود، كفش خود را به زمين 
لِّم  (پدر خانواده ببيند، خودشـان را جمـع كننـد     آيد و اگر احياناً رفتاري دارند كه دوست ندارند اينكه اهل خانه بفهمند او دارد مي يسـ

 ـ  الرَّجلُ إذِاَ دخلََ علىَ أهَله و إذِاَ دخلََ يضرْبِ بنِعَليَه و يتنَحَنحَ و يصنعَ ذلَك حتَّى يؤذْنَ رىَ شـَيئاً يكرْهَـه    هم أنََّه قـَد جـاء حتَّ ؛ ى لَـا يـ
خانواده مخفي كنند كه اين در جاي خودش قابل بحث است ها بخواهند چيزي را از پدر  بچه ها يا ه اينكه خانمن )89الاخبار/ص جامع

گيري كند!  رد خانه شود تا مچصدا وا نبايد يواشكي و بيطور حرمت حفظ كند. پدر  اش بايد اين ولي مرد براي خودش و براي خانواده
قدر بايد آقا و بزرگوار باشد كه همه از بزرگواري او خجالت بكشند و رفتار  ين نيست! مرد آنتربيت كردن يا كنترل كردن خانواده ا راه

آن خطا كنند و اگر هم  »تغافل«خود را درست كنند. حتي گفته شده است كه پدر و مادر نسبت به برخي از خطاهاي فرزندان خود، 
رد امـا در عـوض حيـا و    گي جلوي خطاي بچه را نمي» تغافل«ست كه اين درست ا اند. طور وانمود كنند كه اصلاً نديده اين ،ديدندرا 

  ، به تدريج جلوي خطا را خواهد گرفت.و نجابت دهد و بعداً اين حيا او را افزايش مي نجابت

 كسي كـه وارد بـازار شـود و    «فرمايد:  پيامبر اكرم(ص) مياش بايد چگونه باشد؟ مثلاً  يك مرد دربارة خدمت كردن به خانواده تلقي
كـه   كند يرا حمل ماي  يك چيزي بخرد و آن را براي خانوادة خودش حمل كند، مانند كسي است كه براي يك گروه نيازمند صدقه

دقةٍَ   تحُ  فاَشتْرَىَ  السوقَ  دخلََ  منْشوند؛  اگر آن صدقه را به آنها نرساند از گرسنگي هلاك مي لِ صـ فةًَ فحَملهَا إلِىَ عياله كاَنَ كحَامـ
اويِجحمٍ مَتشـبيه كنـد؛ بلكـه     را بـه گرسـنگان   اهل خانـه  - نعوذ باالله - نه اينكه حضرت بخواهد  )577امالي شيخ صدوق/»(إلِىَ قو

 برد. خواهد بفرمايد كه مرد با اين كار چقدر ثواب مي مي

 هايش توزيع كند، اول به دختـرانش   اش آورد و خواست بين بچه مرد وقتي چيزي براي خانواده«مايد: فر رسول خدا(ص) در ادامه مي
هر كس دختر خودش را خوشـحال كنـد ماننـد    «فرمايد:  همان) و بعد مي»(و ليْبدأْ باِلإْنِاَث قبَلَ الذُّكوُرِ؛ بدهد بدهد و بعد به پسرانش

ان حضرت اسماعيل(ع) را در راه خدا آزاد كرده است و كسي كه پسـرش را خوشـحال كنـد،    يا اسيري از فرزند  كسي است كه بنده
فإَنَِّ  خدا گريه كند خدا او را وارد بهشت خودش خواهد كرد؛ ا گريه كرده است و كسي كه از خوفمانند كسي است كه از خشيت خد

 ْلدنْ وةً مَقبتقََ رَا أعنةًَ فكَأَنََّماب نْ فرََّحم زَّ وع ةِ اللَّهْنْ خشَيكىَ ما بنٍ فكَأَنََّمنِ ابيِنْ أقَرََّ بعم و بيِلِ اللَّهي سنةًَ فْؤميلَ ماعمِنْ إسم لَّ وج
 همان)»( بكىَ منْ خشَيْةِ اللَّه عزَّ و جلَّ أدَخلَهَ اللَّه في جنَّات النَّعيم

كند در واقع امكان  خانمي كه در مقابل شوهرش تواضع مي /به همسرش استمرد مسئول آموزش دينداري 
 اش افزايش داده لذت بردن خودش را از زندگي

 كشد تا از راه حلال پول دربيـاورد، ماننـد مجاهـد در راه خداسـت؛     اش زحمت مي كسي كه براي خانواده«فرمايد:   امام صادق(ع) مي 
 ) 3/168الفقيه/ لايحضره من»(لمْجاهد في سبيِلِ اللَّهحلاَلٍ كاَ  منْ  عياله  الكْاَد علىَ

 مرد بايد براي همسر خودش غذا و لباس تهيه كند، و به او نماز و روزه و زكات ياد بدهد(يعني ديـن را  «فرمايد:  پيامبر اكرم(ص) مي
للمْرأْةَِ علىَ زوجهِا أنَْ يشبْعِ بطنْهَا و يكسْو ظهَرهَا و يعلِّمها  ؛با شوهر خودش مخالفت كنددر اين امر به او ياد بدهد) و خانم هم نبايد 
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اين يعنـي مـرد مسـئول آمـوزش      )14/243الوسايل/ مستدرك»(و لاَ تخُاَلفهْ في ذلَك ؛الصلاَةَ و الصوم و الزَّكاَةَ إنِْ كاَنَ في مالها حقٌّ
 است. دينداري به همسرش

 تـا در آتـش جهـنم    دهـد   اگر مردي به صورت همسرش سيلي بزند، خداوند به مأمور جهنم دستور مي«فرمايد:  پيامبر اكرم(ص) مي
بعينَ     فأَيَ رجلٍ لطَمَ امرأَتَهَ لطَمْةً أمَرَ اللَّه عزَّ و جلَّ مالكاً خاَزنَِ النِّيراَنِ فيَلطْ ؛...هفتاد سيلي بر صورت او بزند رِّ وجهِـه سـ مه علـَى حـ

 نَّمهي ناَرِ جةً فْرَلطَمَنْ ناَرٍ الخْبيرَ مامسِبم رَ كفَُّهمةٍ سملسرأَةٍَ مرِ امَلىَ شعع هدي َضعو ُنكْملٍ مجر َأي 14/250الوسـايل/  مستدرك»(و( 
واي بر زني كه شوهرش نسبت به او ناراضي و غضبناك باشد «فرمود: ، م با شوهرشرفتار خان دربارةپيامبر اكرم(ص)  از سوي ديگر

ي عنهْـا زوجهـا     و خوشا به حال زني كه شوهرش از او راضي باشد؛  عيـون اخبـار   »(ويلٌ لامرأَةٍَ أغَضْبَت زوجها و طـُوبى لـامرأَةٍَ رضـ
پذيرد تـا اينكـه بـه مـرد      را نميخوبش ، خدا نماز و كارهاي شوهرش را اذيت كند زني كه«) و در جاي ديگري فرمود: 2/11الرضا/
را در راه خدا انفاق اش  اگر چه اين زن تمام عمر را روزه بگيرد و نماز بخواند و بندگان را آزاد و دارايي و او را راضي كند،كرده كمك 

ت و أعَتقَـَت       منْ عملها حتَّى تعُينهَلَّه صلاَتهَا و لاَ حسنةًَ منْ كاَنَ لهَ امرأَةٌَ تؤُذْيه لمَ يقبْلِ ال؛ كند يه و إنِْ صـامت الـدهرَ و قاَمـ و ترُضْـ
النَّار ِنْ ترَدلَ مَأو َكاَنت و بيِلِ اللَّهي سالَ فوَالأْم َأنَفْقَت و 20/163وسائل الشيعه/»(الرِّقاَب( 

 كسب راضـيت  به راحتي از كنار اين موضوع رد شود و مثلاً ، نبايد و ناراحت شود خانم كاري كند كه شوهرش از او ناراضي اگر يك
خوابم تا از مـن راضـي    ست بگيرد و بگويد: من نميدبلكه بايد در كنار شوهرش بنشيند و دستش را در  ،واگذار كند فردا شوهر را به

 ـ بغِمُضٍ أكَتْحَلُ لاَ يدك في يدي لزوَجهِا قاَلتَ أغَضْبَت أوَ غضَبت إنِْ الَّتي سائكمُن خيَرُ(امام صادق(ع): بشوي!  ي  ترَضْـَى  يحتَّ ؛ عنِّـ
البته ممكن است گاهي شوهرش او را دير ببخشد، و مثلاً مرد بخواهد غرور خـودش را در اينجـا ارضـا     )3/381الفقيه/ لايحضره من

زن از اين مردي  ،د، اگر غرور مرد شكسته شود، بعد از مدتيخور اين خانم هم مي غرور به دردزن بايد صبر كند چون اين  ليكند، و
كند در واقع امكان لذت بردن خودش را از  كه در مقابل شوهرش تواضع مي خانمي آيد. كه غرورش شكسته شده، زياد خوشش نمي

 اش افزايش داده است. زندگي

وقتي پدر در خانه حرمت نداشته باشد  شود/ ها مي خانم به شوهرش موجب بد بار آمدن بچهاحترامي  بي
 دختر معمولاً زياد اهل حجاب نخواهد شد

 برد و باعث  ها) در واقع دارد ستون خانه را از بين مي كند(مخصوصاً در حضور بچه احترامي مي خانمي كه در خانه به شوهر خودش بي
بـه خصـوص   (پدر در اين خانه شكسته شده است و محبت او نسـبت بـه فرزنـدان     بيت نشوند چون حرمتخوب تر ها شود بچه مي

 اثر خواهد شد و آنها را لبريز و سرشار از محبت نخواهد كرد.  بي )دخترانش

  درسـتي   م محجبه شوند ولي دختر خودم حجابا هاي مدرسه را متقاعد كرده من بچه«گفت:  ميخانمي يك
كنـد.   مـي   احترامـي  ز كمي صحبت معلوم شد كه اين خانم در حضور دخترش به پدر خانـه بـي  بعد ا» ندارد!
پدري كـه در   القاعده وقتي پدر در خانه حرمت نداشته باشد، دختر معمولاً زياد اهل حجاب نخواهد بود. علي

نظـيم كنـد، و   تواند رفتار دختر خـود را ت  خانه حرمتش از سوي خانم خانه، رعايت شود با اشارة خودش مي
د شد و اين پدر وقتي از دختـرش  چنين پدري وقتي به دخترش محبت كند، دخترش سرشار از محبت خواه

و احترامي كـه بـراي او    بخواهد حجاب خوبي داشته باشد، اين دختر به خاطر محبتي كه نسبت به پدر دارد
نم خانه، شوهر خودش را در خانه و اما اگر خا ، خود به خود بهترين حجاب را انتخاب خواهد كرد.قايل است
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التماس هـم بكنـد،    يا حتيحرمت كند ديگر اين پدر اگر بر سر دخترش فرياد هم بزند  ها، بي در حضور بچه
  سخنش اثري بر روي دخترش نخواهد داشت.

 ، بچه تعادل خواهد داشتي كه مادر محبوب باشد و پدر مطاعا در خانه

 مگـر چـه شـده     حالا من عصباني شدم و يك فرياد سـر شـوهرم كشـيدم!   «. خانم نبايد بگويد: حرمت پدر بايد در خانه حفظ بشود
هـا   شويد بچه كنيد و باعث مي حرمتي به پدر، ستون خانه را خراب مي شما با اين بي خانه محل مبارزه با هواي نفس است؛» است؟!

البتـه   شـود!  تند صحبت كردن، همه چيز درسـت مـي   زدن و با لحنكنند با فرياد  ر ميها فك متاسفانه بعضي از خانم خوب بار نيايند.
ند شوهرش (به هر دليلي) با او مخالفت نكند و قبول كند و به اين ترتيب آرامش در خانه برقـرار شـود   ز ممكن است وقتي فرياد مي

 ها برقرار شود. شود كه تعادل روحي در بچه ولي اين باعث نمي

 به تعبير ديگر؛ بابـا  » خانه است "زيبايي"خانه است و مادر  "ستون"پدر «كنند كه ببينند  حي پيدا ميها وقتي در خانه تعادل رو بچه
 و خـودش  »مبادا غرور پـدرتان را بشـكنيد!  «ها بگويد: رئيس عاطفي خانه است. لذا مادر بايد به بچه و مادررئيس حقوقي خانه است 

ند. را نشـك  شهم دل همسر و خودش» ا دل مادرتان را بشكنيدمباد«بگويد:  ها ند. و پدر هم بايد به بچهش را نشكهم غرور شوهر
ها طبق آن عمل خواهند كرد و به اين ترتيب تعادل در  چه مادر دوست داشته باشد و هر چه پدر فرمان بدهد، بچهه هردر اين خانواد

 خانه برقرار خواهد شد.

 وسـايل و امكانـات    وجـود  مانندمسائل  سايرو عادل دارد. اين اصل است تاي كه مادر محبوب است و پدر مطاع است، بچه  در خانه
جاي خودش باشد؛ پدر در خانه فرمانده است و مادر ملكه اسـت و   هر چيزي بايد سر. هستندزندگي فرع  يرفاه
 و معشوق خانـه  باشد و پدر محبوب و مطاع شود مادر فرمانده شود جاي اين دو را عوض كرد يعني نمي نمي
 .عرضگي خواهد بـود  بي هم رفتار خوبي داشته باشند از سرو اگر  ها عدم تعادل خواهند داشت در اين صورت بچه باشد

 نياز به عرضة خاص خودش را دارد. - هرچند بد- هاي خوبي هستند؛ بالاخره هر كاري عرضگي آدم روي بيها از  چون بعضي

ترين عوامل تعادل روحي: محبت پدر  كليدي ند/هايي وصلت كنيد كه از تعادل روحي برخوردار با خانواده
 به مادر، احترام مادر به پدر

 كند ولي  هايي وصلت كنيد كه از تعادل روحي و رواني برخوردار هستند. البته تعادل رواني به فاكتورهاي زيادي ربط پيدا مي با خانواده
كند؟!  كند و به او رحم مي ها به مادر محبت مي ا پدر جلوي بچهاينكه آي همين است: ها ترين عوامل تعادل روحي بچه دو تا از كليدي

چنـين   دختـر  گذارد؟! اين است كه تعادل را در خانه برقرار خواهد كرد. كند و به او احترام مي ها از پدر اطاعت مي آيا مادر جلوي بچه
داري بلد اسـت چـون    هم زن و پسر اين خانه اي شوهردار و مادر خوبي خواهد شد و رعايت حجاب برايش راحت خواهد بود. خانواده

  پدرش به مادرش محبت كرده است.

  .أنُثْىً(جالب است كه در روايات ما نسبت به محبت كردن پدر به دخترش خيلي تأكيد شده است َنْ كاَنَ لهم  َفلَم  َلم ا وهدبي   ا وْهنِهي
ء منْ هذه البْناَت فأَحَسنَ إلِيَهنَِّ كنَُّ لهَ سترْاً منَ  منِ ابتلُي بشِيَ) و (118/ص15الوسايل/ ؛ مستدركللَّه الجْنَّةلمَ يؤثْرْ ولدْه عليَها أدَخلَهَ ا

، دهند ولي از بابت نعمـت  دختر حسنه است و پسر نعمت است، براي حسنه اجر و پاداش مي«فرمايد:  امام صادق(ع) مي؛ همان) النَّار
اصلاً طبق  )3/481الفقيه/ لايحضره من»(البْناَت حسناَت و البْنوُنَ نعمةٌ فاَلحْسناَت يثاَب عليَها و النِّعمةُ يسألَُ عنهْاكنند؛  حسابرسي مي
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شـود.   ر او واجب مـي اگر كسي سه دختر بزرگ كند، بهشت ب: «فرمودرسول خدا(ص) دختردار بودن امر خيلي عجيبي است. روايات 
؛ طـور  آن نيز همينفرمود: طور. پرسيدند: يك دختر چطور؟  شخصي از حضرت پرسيد: دو دختر چطور؟ حضرت فرمود: آن نيز همين

ولَ اللَّهسا ريلَ يَنَّةُ فقْالج َله تبجو اتَثلَاَثَ أخَو َأو ناَتالَ ثلَاَثَ بنْ عص م ولُ اللَّهسولَ   صقاَلَ رسا ريلَ يَنِ فقَاثنْتَي نِ فقَاَلَ وَاثنْتَي و
  )6/ص6كافي/ ج»(اللَّه و واحدةً فقَاَلَ و واحدةً

 كند و بعـد   كند و اين دختر را مثل دستة گل تربيت مي شما تصور كنيد چقدر زيبا و باشكوه است كه يك پدر، به دخترش محبت مي
شايد اولين انتظار گيرد. ببينيد اين رفتار چقدر لطيف است.  ه تعبيري در خدمت يك خانوادة ديگر قرار ميكند و ب اين دختر ازدواج مي

يك پدر از دامادش اين باشد كه به دخترش رحم كند و نسبت به او مهربان باشد. خبُ آقاي داماد بايد اين رفتـار را در خانـه از پـدر    
 و مهرباني پدر به مادر خانه ياد گرفته باشد.خودش ياد گرفته باشد؛ يعني از محبت كردن 

 هـاي   بـه بچـه   چقدراميرالمؤمنين(ع) كه دانيد  ميدانند.  ها را نمي ها هستند كه هرچه به آنها محبت شود، قدر اين محبت البته بعضي
ا جبران كردند؟! وقتي كاروان هاي علي(ع) ر اين مردم بعد از عاشورا چطور محبتاما  داد. كرد و به آنها غذا مي حبت مييتيم كوفه م

به غـذا پخـتن. بـوي غـذاي گـرم بـه        و شروع كردند كردند توقف آوردند قبل از ورود به شهر كوفه هاي ينزديك ي كربلا را تااسرا
سـتند  خوا ها كه دو روز غذا نخورده بودند، يك لقمه غذا هم ندادند. آن نامردها مي رسيد ولي به اين بچه هاي امام حسين(ع) مي بچه

هاي علي(ع) بودند از گرسنگي به خودشان بپيچند تا وقتـي وارد كوفـه شـدند دسـت دراز كننـد و از مـردم غـذا         ها كه نوه اين بچه
 بخواهند...

  


